
روز براي شب

كايه دو سينما در ايران
ــون جزيى  ــينما» اكن «كايه دوس
ــت و  جدايى ناپذير از تاريخ سينماس
خواندن مقالات اساسى اين نشريه به 
ويژه در دو دهه آغازين پا گرفتن آنكه 
دوران پيدايش غول هاى تكرارنشدنى 
ــن از  ــت، تصويرى روش ــينما اس س
سينماى آن دوران به دست مى دهد 
و همچنين تصويرى از نظريه فيلم و 
ــى زيبايى شناسى  رويكردهاى اساس
ــورد بحث. به  ــينما در دوره هاى م س
ــينماگران بزرگى  ويژه كه برخى از س
ــان بديهى  ــه اكنون بزرگ بودن ش ك
فرض مى شود، عرصه هاى نامكشوفى 
ــدان تيزبين  ــط منتق بودند كه توس
ــينما كشف شدند و اين، به  كايه دوس
ــينماگران كلاسيك  ويژه در مورد س

آمريكا مصداق دارد.
چندى پيش، دو جلد از مجموعه 
«گزيده مقالات اساسى كايه دوسينما» 
با ترجمه كاظم فيروزمند و ماهيار آذر 

از طرف نشر آگه منتشر شد. 
جلد اول اين مجموعه كه ويراستار 
آن جيم هيلير است، به گزيده مقالات 
ــه 1950 و به  ــينما در ده كايه دوس
مقالاتى درباره نئورئاليسم، هاليوود و 
سينماى موج نو مي پردازد. اين مجلد 
شامل چهار بخش است و بخش يكم 
ــه، بخش  ــينماى فرانس آن درباره س
ــينماى آمريكا، بخش  دوم درباره س
ــوم درباره سينماى ايتاليا و بخش  س
چهارم، با عنوان بحث و جدل شامل 
بحث هاى تئوريك و پرونده اى درباره 
ــت. مقاله «اراذل  ــكوپ اس سينما س
ــوا تروفو»، مقاله ژان  خسته اند فرانس
ــم «چهارصد  ــودار درباره فيل لوك گ
ــف دوباره  ــه» تروفو، مقاله «كش ضرب
ــر، مقاله آندره  ــكا»ى اريك روم آمري
بازن درباره فيلم «امبرتو د» از ويتوريو 
دسيكا و مقاله «ميزانسن چيست؟» از 
الكساندر آستروك، از جمله مقالاتى 
ــت كه در جلد اول گزيده مقالات  اس
ــده. جلد دوم  كايه دوسينما چاپ ش
كتاب به مقالات كايه دوسينما در دهه 

1960 اختصاص دارد.
ــامل چهار  ــز ش ــد ني ــن مجل اي
ــاى «موج نو/  ــت با عنوان ه بخش اس
سينماى فرانسه»، «سينماى آمريكا/ 
بزرگداشت»، «سينماى آمريكا: ارزيابى 
ــوى يك سينماى نو/  مجدد» و «به س
ــينما حقيقت يا رئاليسم  نقد نو». «س
ــتى  ــوى نقد برش ــه س ــگفت»، «ب ش
ــينما»، «هاوارد هاكس طنزپرداز»،  س
ــه اى درباره فيلم «از نفس افتاده»  مقال
ژان لوك گدار و گفت وگوهايى با گدار 
ــارت درباره  ــى با رولان ب و گفت وگوي
نشانه شناسى سينما از جمله مطالب 
جلد دوم گزيده مقالات كايه دوسينما 
است. همچنين يكى از سرمقاله هاى 
خواندنى كايه دوسينما كه در همين 
مجلد چاپ شده، سرمقاله اى است با 
عنوان «ماجراى لانگلوا». اين سرمقاله 
ــال 1968 نوشته شده و درباره  در س
انتصاب دوباره هانرى لانگلوا به سمت 
ــه است.  ــينما تك فرانس مديريت س
لانگلوا بنيانگذار سينما تك فرانسه بود. 
يك عاشق سينما كه با جمع آورى و 
ــخه هايى منحصربه فرد از  ــظ نس حف
فيلم هاى مهم تاريخ سينما و نمايش 
آنها در سينما تك دريچه اى تازه را به 
روى نسل جوان اهل سينما باز كرد و 
به همين دليل كايه دوسينما مديون 
ــوا از طرف  ــى كه لانگل ــود و زمان او ب
ــه از مديريت سينما تك  دولت فرانس
بركنار شد، در كنار ديگر سينماگران 
ــار آوردن به دولت براى  جهان، با فش
بازگرداندن لانگلوا دين خود را به او ادا 
كرد. سرمقاله «ماجراى لانگلوا»، به ويژه 
ــون خواننده  ــراى ما كه اينجا و اكن ب
گزيده مقالات كايه دوسينما هستيم، 

حاوى معناى بزرگ و مهمى است.

سرخط

كشته مرده هاى سينما

«در دهه 1950، كايه دوسينما، خانه و كاشانه ما بود؛ 
و براى من شايد بيش از ديگران. 
 از دو بعدازظهر به كايه مى رفتيم. 

 بعد مى رفتيم سينما و شب دوباره برمى گشتيم كايه». 
ــدار از 1950 تا 1959 در كايه مطلب  ــوك گدار مى گويد. گ ــن  را ژان ل  اي
ــت و با تامل و نوشتن درباره فيلم ها، به عمق سينماى هيچكاك، برگمان  نوش
ــق آن نوع سينما شد و بعد از طريق نوشته هايش  يا نيكلاس رى پى برد، عاش
ــه سينمايى«ايدك»  ــق را به خواننده اش نيز منتقل كرد. با آنكه مدرس اين عش
ــنده هاى بنامِ كايه  ــده بود ولى هيچ يك از نويس ــيس ش در 1944-1943تاس
تحصيلات سينمايى نداشتند. برخى از آنها مثل تروفو حتى درسى هم نخوانده 
ــنده هاى كايه و فيلمسازان بعدى موج نو، سينما را از طريق فيلم  بودند. نويس
ــت داشتن يا نداشتن  ــتن و تحليلِ علتِ دوس ــينه كلوب ها و نوش ديدن در س
ــد، ياد گرفتند. تقريبا تمامى تمهيدهاى روايى يا حتى  فيلم هايى كه مى ديدن
ــنده ها بعدا در فيلم هاى خود به كار زدند و نظريه هايى  تكنيكى كه اين نويس
ــينه كلوب ها كسب شد. براى  كه صادر كردند، از طريق همان فيلم بينى در س
ــان دادن مسيرى كه نويسنده هاى جوانِ  كايه، از عضويت در سينه كلوب تا  نش
نوشتن در بولتن هاى مختلف و بعد كايه و در نهايت فيلمسازى طى كردند، كافى 
ــت توضيحات گدار را بخوانيم-حرف هايش در مورد مسير حرفه اى ديگران  اس
ــطه آشنايى با تروفو و سينه كلوب كارتيه  هم كمابيش صدق مى كند:  «به واس
ــد. سينه كلوب كارتيه لاتن را اريك رومر و ژاك ريوت  لاتن، پايم به كايه باز ش
مى چرخاندند. رومر در آن زمان مطلب مهمى درباره سينماى مورنائو با عنوان» - 
«سينما، هنر فضاسازى» نوشته بود. ريوت و رومر اولين كسانى بودند كه از همان 
اوايل دهه 1950 فيلم هاى كوتاه 16 مى ساختند و نوشته ها و نظريه هاى خود 
را در فيلم هايشان به كار مى زدند. مطالبم را ابتدا براى«روو دو سينما» فرستادم 
ــتند. اما نوشته هايم را رد كردند.  كه دونيول وَلكروز و آندره بازن در آن مى نوش
بعد رفتم سراغ«اوبژكتيف49» و بولتن سينه كلوبِ كارتيه لاتن، كه ريوت در آن 

مى نوشت. نخستين مطلبم در«گازت دو سينما» چاپ شد. مطلبى بود راجع به 
سينماى روسيه كه اسمش را گذاشتم: «پيش به سوى سينمايى سياسى». بعد 
در نشريه«آرت» (هنر) مطلب نوشتم و دست آخر در كايه. نخستين مطلبم در 

كايه درباره فيلمى بود ساخته ردولف مَته با شركت مارگرت ساليوان. 
ــينماى فرانسه» در مقايسه با  ــوى ها از«استثنايى بودن موقعيت س  فرانس
سينماى ساير كشورها صحبت مى كنند. مثلا اينكه (تا قبل از پاگرفتن اتحاديه 
اروپا،) برخلاف ساير جاهاى دنيا، فرانسه تنها كشورى بود كه كارگردان، صاحب 
اثر تلقى مى شد، نه تهيه كننده يا كمپانى توليدكننده. يا مثلا، سنتِ«سينه كلوب» 
ــه، كه برمى گردد به دهه 1920 و در جاهاى ديگر دنيا به آن صورت  در فرانس
ــينه كلوب ها، بعدا فردى به نام هانرى  ــت. از دل همين س نظيرش وجود نداش
لانگلوا پيدا شد كه در دهه 1930به فكر نجات و جمع آورى فيلم ها و تشكيل 
ــينماتكِ فرانسه افتاد و باز از دل همين سينه كلوب ها، بولتن هاى سينمايى  س
در شهرهاى مختلف بيرون آمد و از درون همين بولتن ها، مجله اى به نام كايه 
دو سينما (دفترهاى سينما) زاده شد و باز از دل همين«دفترهاى سينما» بسيارى 
ــوى سر برآوردند. مى توان نتيجه گرفت كه سينه كلوب   از كارگردان هاى فرانس
ــينه فيلِ» فرانسوى در دهه 1940 و 1950، مدرسه سينما بود و  براى جوانِ«س

بولتن هاى سينمايى، دفتر انشاء و درس و مشق اش. 
ــى در آمريكا و بريتانيا، باز يك استثنا وجود  ــنت نقدنويس  اما برخلاف س
ــوى هايى كه در دهه 1950به نوشتن درباره سينما روى آوردند،  داشت: فرانس
ــان در واقع نيامده بودند منتقد شوند، مى خواستند فيلمساز شوند.  بسيارى ش
ــينماى استوديويى فرانسه يا به قول تروفو،«سينماى بابا»، همان فيلم هاى  با س
بى بو وخاصيتى كه توسط فيلمسازانى چون ژان دولانوآ ساخته مى شد، مشكل 
داشتند و مى خواستند خون تازه اى در رگ هايش به جريان اندازند: دوربين را از 
فضاى تنگ دكورهاى استوديويى بيرون برند، ساختار روايى و تدوين را به هم 

بريزند، تصنع را از بازى ها بگيرند و در يك كلام،«موج نو»يى راه بيندازند. 
در اين زمينه البته، بايد شرايط فرانسه يا در حقيقت، پاريسِ سال هاى بعد از 
جنگ جهانى دوم را مدِ نظر داشت. طى 15سال، از پايان جنگ تا 1960خيلى 
چيزها در فرانسه تغيير كرد، جوان شد،«نو» شد: از موسيقى و ترانه خوانانى چون 
باربارا، ژوليت گرگو، برَسنَس، كه جايشان را به جانى هاليدى، فرانسوآز هاردى يا 
سيلوى وارتان دادند تا سينماى فرانسه كه ناگهان مى بينيم در همان اوايل دهه 

1960، هشتادوهفت جوان، نخستين فيلم هاى خود را مى سازند. 
باز بر گرديم به همان مقوله سينه كلوب در فرانسه، به خصوص در پاريس، كه 
بعد از پايان جنگ رونق بيشترى گرفت. راه انداختن يك سينه كلوب در آن زمان 
ــاده و بى دردسر هم بود؛ تروفو تعريف مى كند كه در 1947 (يعنى در  ظاهرا س
پانزده سالگى) سينه كلوبى راه انداخت به نام«كشته-مرده هاى سينما»! (بعدا در 
1950همين تروفو، اولين نوشته سينمايى خود را درباره قاعده بازى ژان رنوآر 
در بولتن سينه كلوب كارتيه لاتن منتشر كرد كه به قول خودش، چشم آندره 
بازن، منتقد بانفوذ و پدر معنوى اش را-كه آن زمان مشغول نوشتن كتابى راجع 
به ژان رنوآر بود، گرفت و باعث شد از تروفو دعوت كند تا در جمع آورى منابع 
به وى كمك نمايد. از 1953 بود كه تروفو، باز به تشويق بازن، به طور حرفه اى 

به نوشتن در باره سينما در مجلات مختلف و بعدا كايه دو سينما، روى آورد). 
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صفحه 8 روياپردازى در روز روشن، حاشيه اى بر «گزيده مقالات كايه دوسينما»

صفحه 9 از خيابان انقلاب به بعد ، در حاشيه تاريخ خيابان

صفحه 10 روزنامه

تاثيـر «كايـه دو سـينما» بـر منتقـدان و 
فيلمسازان آن سـال هاى ايران موضوعى 
است كه بايد مفصل و دقيق به آن پرداخته 
شود؛ كارى كه مى ماند تا كل اين مجموعه 
ترجمه و منتشـر گردد. به همين منظور از 
آقاى زاون قوكاسـيان، فيلمسـاز و منتقد 
سينما، خواهش كرديم تا موضوع را با آقاى 
پرويز دوايـى، منتقد صاحب نام سـينما، 
درميان بگـذارد. آقاى دوايى در نامه اى كه 
براى آقاى قوكاسيان فرسـتادند به اجمال توضيحاتى در اين مورد دادند. از اينكه 
بخش هايى از اين نامه را براى چاپ در اين پرونده در اختيار ما گذاشتند، از ايشان 

بسيار  سپاسگزاريم. 

ــا آن بدانى،  ــا، يا مرا ب ــابقه ماه ــتى س ــينما» كه خواس ... در مورد «كايه دو س
همان طورى كه گفتم من و دوستان ديگر انگليسى دان مان، مثل پرويز نورى و جوانفر 
و وجدانى، با اين مجله نمى توانستيم ارتباط برقرار كنيم، تا سال ها بعد كه بعضى از 
مقالات اش اين طرف و آن طرف به انگليسى ترجمه و چاپ شد و بعد ترجمه چند 
ــى درآوردند كه من در  ــماره از آن را، مقالات برگزيده اش را در واقع، به انگليس ش
ــت كه- مثلا- مصاحبه با اورسن ولز را از آن براى«ستاره  ــتم (و يادم هس ايران داش
سينما» ترجمه كردم)... اولين برخورد با«كايه دو سينما»، كه هيچ سابقه آشنايى با آن 
نداشتم، در اواسط دهه 1330 (سال 35 يا 36) در كتابخانه دانشسراى عالى (خيابان 
بزرگمهر) صورت گرفت، كه درش دوستم ناصر تكميل همايون، كار مى كرد. يادم 
هست كه روى جلدش (كه قطعى كوچك تر از A4 داشت) دو تا نوار زرد بود در بالا 
و پايين و يك عكس سياه و سفيد صورت داشت از «ادرى هيپرن» در وسط و مال 
فيلم-به گمانم- «عشق در بعد از ظهر»، كه بايد برداشته و ورق زده بوده باشم، ولى از 
محتوايش هيچ خاطره اى ندارم... بعدترها اواخر دهه 1330 (1950) كه«كايه»اى ها 
ــازى افتادند و مشهور شدند، اين مجله هم معروف و مطرح شد و اولين  به فيلمس
معرف واقعى اش به ايران و خواننده ايرانى، با ترجمه تعدادى مطلب از اين مجله (و 
چاپش در«ستاره سينما») هژير داريوش بود (كه نقش او در سينماى اين مملكت، 
كار ترجمه-نگارش اش، سينمايش و به خصوص، به خصوص، راه انداختن و مديريت 

اولين فستيوال فيلم كودكان و بعد فستيوال بزرگ تهران، به چه شكل غم انگيزى 
ــس بود. خبر فيلم هاى موج نو به ما  ــده). هژير در آن ايام در پاري ــده گرفته ش نادي
ــيده بود و پرويز نورى در مقام سردبير«ستاره سينما» (بهترين دوره اين مجله)  رس
يك شماره مخصوص سينماى فرانسه ترتيب داد (شماره واقعا نخبه و يگانه اى) كه 
درش هژير تعدادى مطلب مربوط به موج نو و فيلمسازان اش ترجمه كرده و فرستاده 
ــابرول» و يك مقاله خيلى مهم و اثرگذار از او به  بود، از جمله مصاحبه با «كلود ش
نام «موضوع هاى بزرگ و موضوع هاى كوچك» و مطالب ديگر درباره تروفو و گودار 
ــتاره  ــه و ديگران (اينها را من دارم از روى حافظه نقل مى كنم. تو اگر دوره«س و رن
سينما» را داشته باشى مى توانى دقيق تر پيدا كنى اين مطالب را). آن مطالب همراه 
با شهرت (قدرى مبالغه شده) آن فيلم ها و فيلمسازان به سبب بداعت كارشان در 
قياس با سينماى گذشته، مشهور شدند؛ مقالاتى نظير «چگونه مى توان هيچكاكى- 
هاكسى بود»، يا «دوربين- قلم» و امثال آن و بعضى ترجمه ها كه خيلى بحث هاى 
ــرد. براى ماها كه  ــود و با ماها ارتباط برقرار نمى ك ــخصى اى ب مجرد، پيچيده و ش
سينماى آمريكا و فيلم هاى به ظاهر حادثه اى (وسترن، جنايى، كمدى) اش را دوست 
مى داشتيم (ولى در برابر سينماى جدى داراى سوژه هاى عميق انسانى، جرات ابراز 
نداشتيم) مطبوع بود كه«كايه»اى ها از اين جور فيلم ها و سازنده هايش دفاع و آنها را 
تحسين مى كردند. هيچكاك، سيگل، والش، مينه لى، آلدريچ، نيكلاس رى، ساموئل 
فولر و ديگران، عزيزان ما هم بودند. و حالا ديدن فهرست شماره گذارى«كايه» اى ها 
ــنتى اى كه به خاطر«موضوع هاى  ــين س برايمان مايه قوت قلب بود، در برابر تحس
ــكارى ها) مى شد. براى شخص من يك مطلب راه گشا و  بزرگ» فيلم ها (معمولا اس
چشم گشا، مقاله اى بود از Richard Roud فقيد، ناقد انگليسى، در مجله آن وقت ها 
بسيار سنتى و جنت مكانِ«سايت  اند ساند» (كه سرگيجه را بدون هيچ شماره اى در 
ــاره به  ــم اصلى French Line (اش ــه خط رد كرده بود). اين مقاله را با اس دو، س

خط كشتيرانى بين آمريكا و فرانسه)، من با عنوان «و حالا از فرانسوى ها بشنويم» 
براى«ستاره سينما» ترجمه كردم كه درش موضوع ناقدهاى فرانسوى و نظرهاى تند 
و راديكال و بى سابقه شان مطرح بود (بدون آنكه البته از طرف ريچارد راد پذيرفته 
شده باشد) و باز به ما قوت قلب مى داد (به نقل از شابرول و رومر: «هيچكاك يكى 
ــت»). ريچارد راد ضمن نقل قول از  از بزرگ ترين ابداع كنند ه هاى فرم در سينماس
ــوى ها و علايق- براى نقد سنتى- تكان دهنده آنها و تحسين شديد از امثال  فرانس
جرى لوييز نوشته بود كه حالا با ديدن فيلم هاى نويسنده هاى اين نظرها، نمى شود 

آنها را به عنوان ابله رد كرد! 
به هر جهت، ماها اين جورى ها مقدارى دورادور با«كايه» آشنا شديم و يادم هست 
ــال هاى اواخر دهه 30 در پاريس و هم خانه هژير  بهرام رى پور هم كه در همان س
بود در مراجعت تعدادى«كايه» با خودش آورد كه مدتى در اختيار من بود كه ورق 
مى زدم و فقط بعضى مصاحبه هايش برايم به زحمت قابل خواندن بود (و يكى اش را، 
مصاحبه با جوزف لوزى را، هم ترجمه كردم براى«ستاره سينما»). مصاحبه ها با جرج 
كيوكر و هيچكاك را به ياد دارم از اين دوره كه در«كايه» خواندم. رفت تا رسيد به 
مجله Movie انگليسى كه قطعا زير تاييد«كايه» به راه افتاده بود با تكيه بر «تئورى 
ــط اين دهه بسيار  مولف» (يا «نظريه آفريننده») كه آن هم در اوايل دهه 50 يا اواس
خوش ريخت و نقش و با تكيه بر همان فيلمسازان محبوب ما، هيچكاك و هاكس و 
فورد و نيكلاس رى و اينها را حالا مى توانستيم بخوانيم، ولى در نهايت، اثرگذارترين 
ناقد به لحاظ آموختن نحوه نگاه به فيلم ها، براى شخص بنده البته استاد فقيد«رابين 
ــل دهه 1960 درآمد و  ــهورش «فيلم هاى هيچكاك» كه اواي وود» بود با كتاب مش
ــت ما رسيد و بنده يادم هست كه دو سه قطعه از آن را در باره «سرگيجه» و  به دس
به گمانم «شمال از شمال غربى» ترجمه كردم و چاپ شد و كاشكى كسى پيدا مى شد 
و كل اين كتاب شريف و ماندنى را ترجمه مى كرد... زاون جان، ديگر پير شده ايم و 
جان نداريم! بعدش هم آدم از پس يك عمر كله به ديوار كوبيدن، خسته مى شود 
ــحالم و خدا را شكر كه جوان ها،  ــيند كنار! اما خوش عاقبت و از رو مى رود و مى نش
بعضى ها هنوز، در تلاش اند و چه كارهاى قشنگى دارد ازشان سر مى زند (ديوارها هم 
البته برجا هستند هميشه و در همه جا بگذريم). نمى دانم اين حرف هاى شتابان (و 
بد خط) به مصرف كار تو خواهد خورد يا نه... اما بايد كار كرد زاون جان، حتى اگر 
صرفا به خاطر دل خود آدم باشد و زنده نگاه داشتن اين دل. دل كه مُرد آدم مى شود 

مصداق شعر حافظ: «بر او نمُرده، به فتواى من نماز كنيد». 

از يك نامه: 

ما و كايه دو سينما
پرويز دوايى

سعيد خاموش

ــتى مى توان مدعى  با اطمينان و به درس
ــينما» معتبرترين  ــه دو س ــد كه «كاي ش
ــت  ــينمايى دنياس ــك س ــه تئوري مجل
ــار اين  ــهرت و اعتب ــيم. ش كه مى شناس
ــذارى آن بر  ــه به ويژه از بابت تاثير گ مجل
ــاى فكرى و مكتب هاى مختلف  جريان ه
ــهمى كه «كايه» در  ــت. س سينمايى اس
ــه دارد،  ــينماى فرانس پيدايش موج نو س
انكارناپذير است. جريان فكرسازى «كايه» 
از همان آغاز پايه گذارى آن شروع شد. البته در طول مدت انتشار، خودش هم در 
جريان هايى گرفتار شد كه آن را بايد زير تاثير فشار تاريخى در دوره هايى پرتلاطم 
دانست كه به  آن باز خواهم گشت. اما پيش از همه بگذاريد اعتراف دردناكى بكنم 
كه اين قلم، با آنكه خود را به درستى وامدار جريان انديشه سازى «كايه» مى داند، اما 
در سال هاى اخير، از سرنوشت و چگونگى تحولات آن بى اطلاع است و البته اين 

ديگر كوتاهى ما نيست، بلندى ناخواسته نخل است. 
اول بگويم كه «كايه دو سينما» (Les Cahier du Cinema) يا دفترهاى 
ــته شد. جنگ دوم هنوز پس لرزه هايش  ــينما در 1951 (1330) بنيان گذاش س
وجود داشت و فرانسه كه بيشترين ضربه هاى مادى و معنوى را از جنگ تحمل 
ــت به كمك پشتوانه غنى فرهنگى و تاريخى خود قد راست  كرده بود، مى خواس
ــترهاى خود ميراثى فراهم آورد كه چنين هم كرد و  كند و ققنوس وار از خاكس
ــينما و اين دو به  هم پهلو  ــه در حوزه ادبيات بود و س ــد. ميراث فكرى فرانس ش
مى زدند. در ادبيات، پرچمدار حركت، «دفترهاى خاموشى بود؛ كايه دو سيلانس» 
كه نماينده معروف و بارز آن ژان برولر بود، با نام مستعار «وركور» كه اثر كوچك 
و پرآوازه اش «خاموشى دريا» در گرماگرم جنگ منتشر شد؛ كارى بسيار لطيف، 
بسيار زيبا و بسيار موثر عليه جنگ درباره عشق خاموش و بى سرانجام يك افسر 
روشنفكر آلمانى به دختر فرانسوى. افسر در چارچوب يك تصميم يا برنامه جنگى، 
در خانه كوچك و تميز و مرتب دختر كه با دايى اش زندگى مى كرد جا داده شده 
بود. افسر شب به شب مى آمد و در سالن اين خانه، كنار دختر و مرد مى نشست 
و بى هيچ توقع و انتظارى از آرمان هاى انسانى اش حرف مى زد و آرزوى روزهايى 
را مى كرد كه جنگ تمام شود و فرانسه با فرهنگ و آلمان، كه آن هم با فرهنگ 

است، همديگر را در صلح و دوستى پيدا كنند. اينها را هر شب مى گفت و آخرسر 
ــب به خير مودبانه و نظامى، مى رفت كه بخوابد. دختر و دايى اش هر دو  با يك ش
خاموش بودند و هيچ نمى گفتند. حتى در غياب افسر. بالاخره شبى افسر آمد و 
از عزيمتش از آن خانه به سوى جبهه شرق (روسيه) كه به نوعى مى توانست پايان 
همه چيز، حتى زندگى افسر باشد خبر داد و فردا در همان سكوتى كه آمده بود، 

از آنجا رفت (از اين داستان فيلمى هم ساخته شد). 
اما «دفترهاى سينما» مقوله اى ديگر بود. اولا از دومين شماره اش، آندره بازن، 
ــت: لو دوكا، ژاك  ــته سينما به گروه بنيانگذاران «كايه» پيوس تئوريسين برجس
دونيول و الكروز و لئونيد كيژل. اينها در «كايه» جانشينان يا جايگزينان ژان-ژرژ 
ــتى و حفظ يادبود اوريول گردهم  اوريول بودند (1950-1907) كه در پى دوس
La Revue du Ci-) «آمده و نگذاشته بودند چراغ مجله معتبر «بررسى سينما

neme 1949-1946) خاموش شود و اساسا تاريخ مجله «كايه دو سينما» بيشتر 
بر مدار دوستى ها و روابط نزديك آن بزرگان مى گشت. «كايه دو سينما» از همان 
آغاز به پشتوانه مقاله هاى سطح بالا و شخصيت والاى آندره بازن جايگاه استوارى 
ــد، از 1952 كمر  ــر و آندره بازن كه چهره پنهان مى كردن ــدا كرد. اريك روم پي
ــده» بستند. از 1954، به خصوص از طريق  به اعاده حيثيت از رنوار «آمريكايى ش
فرانسوا تروفو، حمله به سنت كيفيت حاكم بر سينماى فرانسه وقت پرداختند. در

 1955-1954، تقدير از سينماى هيچكاك و هوارد هاكز را آغازيدند. آندره بازن 
ــابرول، اريك رومر، ژاك  ــه آرامتر از مريدان جوان و غيور خود (تروفو، كلود ش ك
ريوت و گودار كه ديرتر به اين جمع پيوست) همراه با اين جريان و جريان هاى 
ــينما» پرآوازه شد. ماجراى فيلم «بانى و كلايد» را همه  معروف ديگر، «كايه دو س
به ياد داريم. اين اثر شگفت انگيزِ ساختار و سنت شكن كه جا دارد به سبب دورى از 
زمان ساخت آن (1967) اشاره كوتاهى به جزيياتش بكنيم يك گانگسترى تلخ 
و شيرين و زيبا، ساخته آرتور پن بود كه به دلايل روشنى نخست مورد بى مهرى 
شديد منتقدان و تماشاگران قرار گرفت. مردم و منتقدان منتظر روبه رو شدن با 
فيلمى قراردادى بودند. كسى فكر نمى كرد اثرى ببيند كه قهرمانش دو گانگستر 
ــتند و آرام آرام راهزن  ــان را خوب بلد نيس ــند كه كارش خرده پاى بى تجربه باش
مى شوند و دستشان با ماشه رولور آشنا مى گردد و ساده دلانه از اين كار خوششان 
مى آيد، تا آنجا كه داوطلبانه دنبال شر مى گردند و در ميان مردم آنقدر محبوب 
مى شوند كه با آنها مثل قهرمان هاى ملى رفتار مى شود. «بانى و كلايد» در آمريكا 

شكست خورد اما «كايه  دو سينما» آن را جور ديگرى تحويل گرفت، فيلمى مهم 
ــد. مقاله ها و تفسيرهاى «كايه دو  و كم كم بزرگ، كه بنيانگذار يك خرده  ژانر ش
سينما» در آمريكا كم كم شناخته شده و مورد اعتبار و اهميت قرار گرفته بود، تا 
آنجا كه وقتى فيلم از دور اول نمايش اروپايى خود به آمريكا برگشت ناگهان تبديل 
به كشفى بزرگ شد و انگار كارى تازه و نو است. هر بار نمايش «بانى و كلايد» موج 

جديد و پرقدرتى بر پا مى كرد و نام آورتر مى شد. 
ــته «كايه دو سينما»، تغيير مواضع آن بود. بعد از  از ويژگى هاى مهم و برجس
انقلاب 1968 فرانسه، «كايه» ناگهان در دست جوانان پر شور انقلابى قرار گرفت. 
انديشه هاى نوآورى نخست جنبه تئوريك سينمايى داشت. در 1958 آندره بازن 
ــت و لودوكا سردبير شد. واكنش نخستين «كايه»، كنار گذاشتن برخى  در گذش
ــم آشكار  ــى مبتنى بر ايده آليس محافظه كارى هاى بازن و در پيش گرفتن روش
ــناختى بود. در اين اوقات، گودار در مقاله اى تحت عنوان «چگونه مى توان  زيباش
هيچكاكى- هاكزى بود» به تحولاتى در روح مردان جديد سينما پرداخت، مقاله اى 
كه از پايه هاى شكل گيرى موج نو شناخته شد؛ به ويژه كه اين مردان ديگر هركدام 
سينماگرانى نوآور و پرقدرت بودند (به خصوص زير نفوذ و تاثير ژاك ريوت، ژان 
لويى كومولى و ژان ناربونى). در اين ايام كه مصادف بود با انقلاب 1968 فرانسه، 
«كايه» آرام آرام با تغيير موضعى آشكار به سياست درغلتيد و شيوه اى مائوييستى 
پيش گرفت و در پى آن به حمايت از سينماهاى مبارز و چپ آفريقايى پرداخت. 
ــهم داشت و يك بار در  ــتمى س «كايه» همچنين در حمايتى تند و تيز از كيارس
ــتمى بزرگ»  ــود اختصاص داد او را «كيارس ــه روى جلد را هم به خ ــه اى ك مقال

(Kiarostami le mymifique) لقب داد. 
ــال ها ساختارگرايى زبانشناختى، ماركسيسم و لاكانيسم ابزارهاى  در اين س
تفكرى سرسختانه و هرمنوتيكى در راه و رسم «كايه» بودند كه در سال هاى اخير 
با بازگشتى متين و خردمندانه به سينماى ناب و وجوه مختلف صدايى و تصويرى 

مثل ويديو، فيلم، عكس و تلويزيون همراه بوده است. 
اين نكته هم گفتنى است كه در زمان آشنايى ما با «كايه دو سينما» (سال هاى 
ــم مى خورد.  ــندگان آن به چش ــژه يك نام ايرانى در ميان نويس ــه 40) به وي ده
مقاله هاى فريدون هويدا از ديگر نويسندگان «كايه» دشوارتر و ترجمه ناپذيرتر بود. 
ــت وزير سابق و نماينده ايران در  فريدون هويدا برادر امير عباس هويدا نخس

يونسكو بود كه بعد از اعدام برادر به دفاعى جانانه از او دست زد. 

اما «دفترهاى سينما» مقوله اى ديگر بود
جمشيد ارجمند


